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 انتشار موسیقی»وصل نیکان« 
پس از 33 سال

 آلبوم موســیقی متن فیلم »وصــل نیکان« بــه نویســندگی و کارگردانی 

ابراهیم حاتمی‌کیا با آهنگ سازی مجید انتظامی پس از ۳۳ سال منتشر 

شد.به گزارش ایرنا، آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی »وصل نیکان« به 

نویسندگی و کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و آهنگ سازی مجید انتظامی 

پس از ۳۳ ســال به صورت دیجیتال منتشــر شــد و از طریق پلتفرم‌های 

بین‌المللی پخش موسیقی در دسترس است.این آلبوم موسیقی شامل ۱۷ 

قطعه؛ »وصل نیکان« )تیتراژ ابتدایی(، »دفاع از مردم«، »عشق خاموش«، 

»خطر«، »گل و آینه«، »سفره عقد«، »شغل«، »خنثی‌سازی«، »قبر شکسته«، 

»کارت عروسی«، »تیم خنثی‌سازی«، »موسی«، »سفر«، »شهادت موسی«، 

»تشییع موشــک«، »وصل نیکان« )تیتراژ پایانی( و »همراه با دوست« )تم 

اصلی: دونــوازی پیانو و اُبوا( اســت.فیلم »وصل نیکان« بــا موضوع دفاع 

مقدس محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی در ســال ۱۳۷۰ است که 

سال ۱۳۷۱ در سینماهای کشور اکران شد. حسن عباسی، کبری فرخی، 

حبیب‌ا... بهمنی، اصغر نقی‌زاده، مهین یوزباشی، فریبرز عرب‌نیا، زهرا 

فرخی، لقمان نظیری، حسین راضی، معصومه قریب‌نواز و محسن شمس 

از بازیگران این فیلم هســتند.درباره داســتان فیلم »وصــل نیکان« آمده 

است: امیر و مریم قرار است باهم ازدواج کنند اما روز عروسی دشمن شهر 

را موشک باران می‌کند و مردم مجبور به تخلیه شهر ‌می‌شوند. با این حال، 

مریم اصرار به برگزاری عروســی دارد و امیر پس از پایان ماموریتش برای 

مراسم عروسی به شهر برمی‌گردد.برنده دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه 

در چهارمین دوره جشــنواره دفاع مقدس، برنده جایزه ستایش بهترین 

فیلمبرداری )محمدتقی پاک‌ســیما( در چهارمین دوره جشــنواره دفاع 

مقدس، برنده جایزه ستایش بهترین فیلمنامه در چهارمین دوره جشنواره 

دفاع مقدس، برنده لوح تقدیر بهترین موسیقی متن )مجید انتظامی( در 

چهارمین دوره جشنواره دفاع مقدس، برنده لوح تقدیر بهترین صداگذاری 

)محســن روشــن( در چهارمین دوره جشــنواره دفاع مقدس، برنده لوح 

تقدیر بهترین تدوین )مهرزاد مینویی( در چهارمین دوره جشنواره دفاع 

مقدس، تقدیــر برای بهترین طراحــی صحنه )ســیدابراهیم اصغرزاده و 

پرویز شیخ‌طادی( در چهارمین دوره جشنواره دفاع مقدس از افتخارات 

این فیلم است.
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جغرافیایــی  مختصــات  روی  را  »موشــک 

بیمارســتان قفل کرد و دکمه قرمز را زد. چند 

ثانیه بعــد روی مانیتور پیغــام اصابت به هدف 

ظاهر شد. لبخند زد. بقیه همکارانش برایش 

ســوت و کف زدند. یکی از درجه‌دارها برایش 

آبجویی را محکم تکان داد و به سمتش باز کرد. 

کف آبجو پاشید روی لباس همه آدم‌های اتاق. 

کیپایش )عــرق چینی که یهودی‌ها روی ســر 

می‌گذارند( را روی سر مرتب کرد و چند ساعت 

بعد سوار ماشین شد و به سمت خانه راه افتاد. 

رادیو داشت خبر بیمارستان را می‌گفت...«

این سطرها که بر پشــت جلد کتاب »خاکستر 

گنجشــک‌ها« آمــده اســت از نثــری روان و 

صمیمی خبــر می‌دهنــد. این اثر ســعی دارد 

گوشــه‌ای از فاجعه‌ انســانی  را کــه در دل غزه 

اتفــاق می‌افتد در قالــب ۴۴ داســتان روایت 

‌کند. کتابی که به قلم حامد عســکری ،شــاعر 

و نویسنده شناخته‌شــده نوشته‌شده و چندی 

پیش توانســت رتبه دوم بخش داســتان کوتاه 

جایزه بین‌المللی فلسطین را از آنِ خود کند.

باران می‌بارد بر خاکستر گنجشک‌ها
حامد عسکری، شاعری است که عنصر عاطفه 

،صمیمیــت و روانــی کلام در شــعر را خــوب 

می‌شناســد، او ایــن بــار خــون عاطفه‌منــدی 

و روانــی در نوشــتار را در رگ‌هــای کتــاب 

»خاکســتر گنجشــک‌ها« جاری کرده اســت. 

عســکری در ایــن کتاب بــا نثــری شــاعرانه و 

بغض‌آلــود، آن‌چنــان ریزبینانــه بــه توصیــف 

پدیده‌ها و محکوم کــردن جنگ می‌پردازد که 

خواننده در طول خواندن، احســاس می‌کند 

نویســنده دقیقاً روبه‌روی او نشسته و با لحنی 

خودمانــی دارد بــا او درددل می‌کنــد؛ گاهی 

حتی می‌توان نمناکیِ گوشــه چشم نویسنده 

را لابه‌لای سطرها و کلماتش حس کرد؛ انگار 

در سراسر هوای ابری این کتاب، باران می‌بارد 

بر خاکستر گنجشک‌ها.

زخمی بر زخم دیگر
و  شــاعران  شــعر،  و  نویســندگی  دنیــای   در 

نویســندگان دربیــان روایت‌هــا بــه چند دســته 

تقسیم می‌شوند: برخی تنها از غم‌های شخصی 

خــود و رویدادهای پیرامون‌شــان می‌نویســند؛ 

برخی دیگــر، درد خانــواده و دوستانشــان را به 

زبان می‌آورند و گروهی هــم با نگاهی فراگیرتر، 

از رنج‌های مردم سراســر دنیا سخن می‌گویند. 

بااین‌ حال، همه این نویســندگان و شــاعران در 

یک نکته مشــترک اند: نفــرت از جنــگ، به‌ویژه 

کودک کشــی و مظلوم‌کشــی. کتاب »خاکستر 

گنجشــک‌ها« نیز بازتاب همیــن دردهای ژرف 

است؛ روایتگر زخمی پیاپی برزخمی دیگر.

ماجرا را نمی‌خواهیم احساســی و شــعاری جلوه 

دهیــم، امــا وقتــی رژیمی در کشــوری دســت به 

جنایــت می‌زنــد و طی ســال‌ها مــردم را به خاک 

و خــون می‌کشــد، ســپس در زمینی ســوخته که 

روزی آباد بوده، بمب‌ها و موشــک‌هایش را بر سر 

بی‌گناهان خالــی می‌کنــد، انســان در برابر این 

حجم بی‌رحمی و بی‌شرمی درمی‌مانَد؛ اما ماجرا 

به اینجا ختم نمی‌شــود. همین رژیم ســفاک یک 

روز اعلام می‌کند قصد دارد نقاطی از آن سرزمین 

را هدف قرار دهــد و از مردم می‌خواهــد برای در 

امان‌ماندن به بیمارستان‌ها پناه ببرند، اما درست 

همان بیمارستان‌ها را موشک‌باران می‌کند، این 

هم اوج  توحش و انسان ستیزی است.

روایــت  بــه  گنجشــک‌ها«  »خاکســتر  کتــاب 

بخش‌هایی از همین جنایت‌های تلخ می‌پردازد؛ 

روایت‌هایــی کــه پــس از بمبــاران بیمارســتان 

»المعدانیِ« غزه نوشــته شــده اســت و شــهادت 

می‌دهــد چگونه جنــگ و نفــرت، انســانی‌ترین 

ارزش‌ها را در خود می‌سوزاند و خاکستر می‌کند 

و همه‌چیز را به باد می‌دهد.

حامد عسکری در بخشی از مقدمه این اثر نوشته 

است: 

»من این کتاب را نوشتم، با همه وجود و اعتقادم 
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عکاسی با کلمات در»خاکستر گنجشک‌ها«
چرا کتاب حامد عسکری درباره فجایع رژیم صهیونیستی در نوار غزه، از آثار برتر جایزه بین المللی فلسطین شد؟

 

⁕
کتاب »خاکستر 

گنجشک‌ها« 
به روایت 

بخش‌هایی 
از همین 

جنایت‌های 
تلخ می‌پردازد؛ 
روایت‌هایی که 
پس از بمباران 

بیمارستان 
»المعدانیِ« 

غزه نوشته شده 
است و شهادت 
می‌دهد چگونه 
جنگ و نفرت، 
انسانی‌ترین 
ارزش‌ها را در 

خود می‌سوزاند و 
خاکستر می‌کند و 
همه‌چیز را به باد 

می‌دهد

هم نوشتم. این‌هایی که می‌خوانید، نه داستانند 

با تعریف علمــی و آکادمیک جهان کــه با عینک 

نقد داســتان نگاهشــان کنید، نه ناداســتان، نه 

روایتند، نه گزارش. من با کلمه عکاسی کرده‌ام، 

هر عکس و فیلمی کــه این روز‌هــا دیده‌اید، یک 

فریم قبل یا بعدش را نوشته‌ام.

ایــن روز‌هــا بــه چشــم‌های حضــرت موســی 

فکــر می‌کنــم که خیــس اســت و خون از دســت 

قومش...«

»کتاب خاکســتر گنجشــک‌ها« در دی‌ماه سال 

۱۴۰۲ به چاپ رســید و در اردیبهشت‌ماه سال 

۱۴۰۳ چاپ دوم آن به بازار نشر عرضه شد. این 

اثر که به‌تازگی به زبان عربی ترجمه‌شده و با نام 

»رمــادی العصافیر« در نمایشــگاه کتــاب بغداد 

حضور داشــته اســت، توانســته توجه مخاطبان 

عرب‌زبان را نیز به خود جلب کند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

ترکش دو ســاق نحیف پیر زن را بــرده بود. خونِ 

گروه خونــی‌اش پیدا نمی‌شــد. ســردش شــده 

بود. رویش پتو انداخته بودنــد و هنوز می‌لرزید. 

دهانش پر از خــاک بود و تکه‌های ســنگ و آجر، 

دو دندانش را شکســته بود و خــون از لب‌هایش 

جاری بــود. کلمه‌ها رمــق نداشــتند از لب‌های 

قیطانی‌اش بیرون بیایند. با اشاره‌ی پلک‌هایش، 

نوه‌اش بالای ســرش حاضر شــد. همه‌ رمقش را 

در دســت راســتش جمع کــرد، دو بالِ روســریِ 

گل‌گلــی از خونــش را کنار زد و بــه گردن‌بندش 

اشاره کرد.

ســلما قصــه‌ گردن‌بنــد را می‌دانســت. دســت 

انداخت و آن را کشــید و بند چرمی‌اش پاره شد. 

دوباره گرهــش زد و به گردن خــودش انداخت. 

یک کلید کهنه بود و یک پــاک فلزی زنگ‌زده. 

روی پلاک نوشته‌شــده بود :شــیخ جراح. کوچه‌ 

عاصم. پلاک ۷.

ننه‌زبیده قصه‌ کلید را گفته بود و نشانی‌اش را به 

او ســپرده بود که کلید گم نشــود. گفته بود ما به 

خانه‌مان برمی‌گردیم و قشــنگ نیست آدم کلید 

خانه‌اش را گم کند.


